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نظر لوپوز و اسكات:«در اين دوران, كاربرد عمده اش مختص معماري 
و علم هندسه بود، علمي كه به  دنبال كشف اوصاف رياضي محض 
انواع متفاوتي از ساخت ها است. اما به مقتضاي رشد چشم گير علوم 

فيزيكي، اين مفهوم به ساير حوزه هاي علمي تسري يافت»2.
و  زيست شناسي  جمله  از  علوم  ساير  نوزدهم  قرن  در  بعدها 
وابسته  اجزاي  توصيف  براي  را  فوق  مفهومي  ابزار  نيز  زمين شناسي 
و مرتبط در يك بافت زنده و يا الگوي تشكيل سنگ ها مورد استفاده 
قرار دادند. كاربرد مفهوم ساخت در ابتدا صورتي ايستا و غير قابل تغيير 
داشته است، اما به تدريج در زيست شناسي و علوم ديگر تلقي تطوري 
از آن مورد توجه قرار گرفت. «در سراسر قرن نوزدهم,  و دگرگوني 

ساخت و ساخت اجتماعي در ادبيات جامعه شناسي كلاسيك
واژه ي انگليسي Structureاز كلمه لاتينيStruere به معني 
انگليسي براي ساختن  «ساختن» مشتق شده است. پسوند ure در 
اسم هايي به كار مي رود كه بر يك عمل يا يك فرآيند دلالت دارند و يا 
به نتيجه و حاصل آن فرآيند اطلاق مي شود1. گذشته از اين مفهوم در 
بررسي ادبيات اجتماعي مي توان گفت كه سابقه ي كاربرد آن به قرن 
پانزدهم ميلادي باز مي گردد. يعني هنگامي كه ساخت براي اطلاق 
به يك ساختمان فيزيكي واقعي يا يك عمارت و نيز اشاره به اصول 
و قواعد نهفته در بناي آنها بكار برده مي شد. در طي قرون هفدهم 
و هجدهم همين معني براي مفهوم ساخت محفوظ مانده است. به 

مقدمه
رويكرد به ساخت و ساختارگرايي به عنوان مهم ترين ابزار مفهومى در تبيين نظرى جامعه شناسى معاصر 
تاكنون در عرصه ي معرفت شناختى و روش شناختى و نيز در سياست گذارى و برنامه ريزي شرايط سياسي 
و اجتماعي بسياري از جامعه هاي جديد توانسته است نتايج فراواني را از خود برجاي گذارد. دوگانگي ساخت 
و كنش و عدم صراحت لازم و كافى علمى پيرامون آنها از آنجا آغاز مي شود كه هر كدام از اين مقولات 
در چارچوب تلقي و تفسير خاص و با تكيه يا غلبه با واقعيت يكي از آنها همراه است. همانند بسياري از 
مفاهيم ديگر، جامعه شناسي، حوزه و قلمرو مفاهيم فوق به خوبي روشن نيست و يا ابعاد جديد تحليل و 
شناخت آنها چندان شناخته شده نمى باشد. اين مقاله درصدد است تا مفهوم ساخت اجتماعي را در چشم 

انداز معرفتى جديد آن به صورت گذرا مورد بررسي قرار دهد.

 دكتر يعقوب موسوى 
 استاديار جامعه شناسى دانشگاه الزهراء
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مفهوم«ساخت اجتماعى» در عرصه ي بررسى نوين جامعه شناسى

در  تحولي  ايده ي  از  حمايت  اسپنسر,  و  لايل  تا  گرفته  لامارك  از 
زمين شناسي و زيست شناسي رو به رشد بود، اما هنوز تصوير روشني از 
سازوكارهايي كه مي توانست تحول يك ساخت را ممكن سازد فراهم 
سال  در  انواع»  «منشأ  كتاب  انتشار  با  داروين  بعدها  بود»3.  نيامده 
1859 نشان داد كه تحول ساختاري نه تنها در دوران حيات يك فرد 
خاص كه حتي در سراسر زنجيره ي انواع نيز امكان پذير است. از اين 
پس تحليل ساختاري مي توانست هم پويا باشد و هم ايستا. به تدريج 
نظريه پردازان علوم اجتماعي از جمله جامعه شناسي، در صدد استفاده 
به  مثلاً كندرسه  برآمدند.  تبيين سازمان جامعه  براي  فوق  مفهوم  از 
ابعاد رياضي ساخت اجتماعي برآمد. اما آنچه كه سبب  دنبال كشف 
تمايز مفهوم ساخت در علوم انساني و اجتماعي همچون روانشناسي 
و جامعه شناسي شد، آن بوده است كه مفهوم ساخت در علوم مذكور 
قابل مشاهده و  افراد،  از  اجتماعي مستقل  يا  و  فرآيند ذهني  بعد  در 

اندازه گيري نبوده است. 
رشته  چندين  فكرى  مكتب  يك  مقام  در  ساختارگرايى  و  ساخت 
تبارنامه را دنبال مى كند. يكى از آنها از خلال مردم شناسى بريتانيايى 
و فرانسوى و رشته ي دوم از خلال سنت اصلى جامعه شناسى فرانسه 
مى گذرد4. اسپنسر و دوركيم هر يك به گونه اي خاص مفهوم ساخت 
را در تحليل هاي جامعه شناسي خود مورد استفاده قرار داده اند. به نظر 
اسپنسر، ارگانيسم اجتماعي نه همچون يك ارگانيسم فيزيكي داراي 
پيوند و ارتباط و الگويي از روابط است كه نمي توان آن را به طور مستقيم 
مشاهده كرد. او به دنبال تشريح ساختارهاي اجتماعي گوناگوني بود 
هستند.  جامعه ها  همه ي  دهنده ي  تشكيل  عناصر  مي كرد  تصور  كه 
تنظيم كننده ي  و  توزيع كننده  پايدار,  ساختارهاي  را  ساختارها  اين  او 
ارگانيسم اجتماعي مي ناميد. دوركيم از دو مفهوم «واقعيات ريختي» و 
«روابط و مناسبات جمعي» براي توصيف آن چه كه او به آن «ساخت 
بعد  از نظر دوركيم  استفاده كرد. مظاهر جمعي  اجتماعي» مي گفت، 
ذهني اند  پديده هايي  آنها  مي سازند.  را  اجتماعي  ساخت  مهم  و  دوم 
اين مظاهر  قلمداد مي كرد.  اجتماعي  واقعيات  را جزء  آنها  دوركيم  و 
جمعي عبارت از عقايد، آراء، ارزش ها، نمادها و انتظاراتي است كه هر 
چند در ذهن افراد وجود دارد اما مي تواند از فردي به فرد ديگر منتقل 
شود و رفتار آنان را تنظيم و نظارت كند5. ديدگاه دوركيم الهام بخش 
بسياري از نظريه ها و مفهوم سازي در خصوص ساخت اجتماعي به 
ويژه در دو بعد مهم روابط جمعي و مظاهر جمعي بوده است. دوركيم 
ساخت اجتماعي را به معني دقيق كلمه بيان پيچيده اي از ساخت هاي 
نهادي و رابطه اي مي دانست و تأثير تحليل دوركيم در سنت فرانسوي 
قابل  بورديو  و  فوكو  استروس,  لوي  موس,  مانند  كساني  كارهاي  و 
مشاهده است. به ويژه ردپاي دوركيم را در توصيف از واقعيات ريختي 
و شيوه هاي پراكندگي افراد در فضاي اجتماعي مورد نظر دوركيم در 

كارهاي فوكو و برداشت او از ساخت تجسدي قابل بررسي است.

تحول معني و مفهوم ساخت اجتماعي
فرهنگ مختصر جامعه شناسي اكسفورد درباره ي اين مفهوم توضيح 
مي دهد كه «با مسامحه براي هر گونه ي تكراري رفتار اجتماعي يا به 
طور مشخص تر براي روابط متقابل و منظم بين اجزاي مختلف يك 
جامعه  مختصر  رود(فرهنگ  مي  به كار  جامعه  يك  يا  اجتماعي  نظام 
البته  ادامه ي آن مي نويسد:  اكسفورد 1994 ص 517) و در  شناسي 
به  براي  ندارد و تلاش هايي هم كه  اتفاق عامي وجود  معناي مورد 
دست دادن تعريفي موجز صورت گرفته،كاملاً ناموفق از كار درآمده 
الگوي  آمده است: «هر  معتبر ديگر جامعه شناسي  است. در فرهنگ 
قلمداد  معين  جامعه  يك  در  اجتماعي  آرايش هاي  از  پايداري  نسبتاً 
مي شود» (فرهنگ جامعه شناسي كالينز 1991 ص 597) مع هذا تأكيد 
داشت كه با وجود كاربرد گسترده ي ساخت اجتماعي در جامعه شناسي 

برداشت واحدي از آن وجود ندارد.»6
آيا ساخت اجتماعي عبارت از الگوهاي باداوم رفتار اجتماعي است؟ 
ابهام در آنجا قرار دارد كه به خوبي نمي توان معلوم كرد اين الگو را به 
جز در خود رفتار در كجا مي توان پيدا كرد. لوپز و اسكات بر اين نظر اند 
كه «معني يك مفهوم را نمي توان با ارجاع آن به زبان روزمره تعيين 
كرد. معناي يك مفهوم را بايد در بستر شبكه هاي مفهومي يا گفتماني 

فهميد كه آن مفهوم در آنها واقع شده و به كار مي رود.»7
در تحليل هاي جامعه شناسي، تحليل هاي مبتني بر ساخت نهادي و 
ساخت رابطه اي چارچوب هاي مكمل همديگرند نه جايگزين يكديگر. 
تحليل  و  كاربرد  سر  بر  جامعه شناسي  تجربي  و  نظري  رويكردهاي 
فراوان  استراتژيك  تفاوت هاي  دچار  فوق  مفهوم  وسيع  و  درست 
مورد  بيشتر  را  نهادي  ساخت  كه  كساني  رسد  مى  نظر  به  شده اند. 
توجه قرار د اده اند تمايل دارند كه ساخت رابطه اي را ثانويه بدانند و 
حال آنكه طرفداران ساخت رابطه اي ساخت نهادي را عاملي ثانويه به 
حساب مي آورند. اخيراً بعد ديگري از ساخت اجتماعي مورد توجه قرار 
گرفته است و آن هم بعد تجسدي است. بدين ترتيب لوپز و اسكات در 
صدد مفهوم گشايي و توضيح ابعاد اصلي ساخت اجتماعي يعني ساخت 
آنان ساخت نهادي و  به نظر  ارتباطي و تجسدي برمي آيند.  نهادي, 
نظريه هاي  و  آثار  در  گوناگون  به صور  و  كافي  اندازه ي  به  ارتباطي 
جامعه شناسان قابل شناسايي است، اما ساخت تجسدي بعد از ساخت 
اجتماعي موجود است كه نشانه ها وعلائم آن را در جامعه شناسي بدن 

و به طور مشخص در كارهاي گيدنز و بورديو مي توان ديد.

ابعاد سه گانه ي ساخت اجتماعي: ساخت نهادي, ارتباطي و تجسدي
معني  كه  است  اين  اجتماعي  ساخت  موضوع  از  اساسي  پرسش 
با چه اصولي  اجتماعي چيست؟ دوم: جامعه ها مطابق  واقعي ساخت 
ساخت مي يابند و سرانجام اينكه چگونه مي توان از ايده هاي ساختاري 
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در تحليل هاي جامعه شناختي استفاده كرد؟ ساخت اجتماعي مى تواند 
آن هم  و  گيرد.  قرار  تحليلي  و  نظري  توجه  مورد  اصلي  بعد  در سه 

عبارتند از: بعد نهادي, رابطه اي و تجسدي.
اهميت ساختا نهادي در كار پارسونز و ساير نظريه پردازان كاركرد 
كرد.  ايجاد  تا 1969  بين 1940  دهه  در  نظري  ملغمه  نوعي  باوري 
مع هذا مفهوم و موضوع ساخت اجتماعي صرف نظر از انتقاداتي كه 
جامعه شناسان نسبت به كاركردباوري ساختاري داشتند، نظرات آن ها 
پارسونز بود كه در دهه 1940  اين  وسيعاً مورد پذيرش قرار گرفت. 
در  را  اجتماعي  نهادهاي  تطبيقي  بررسي  عنوان  تحت  درسي  واحد 
باربر,  مرتن,  يعني  او  شاگردان  و  مي كرد.  تدريس  هاروارد  دانشگاه 
ديويس و لوي افكار او را در تبيين ساخت و كاركرد در جامعه شناسي 

دوران پس از جنگ به شكل گسترده اي اشاعه دادند. 
ديدگاه پارسونز در بررسي از ساخت نهادي مبتني بر وفاق ارزشي 
حاصل از هنجارهاي مشترك است و نقش ستيزها و نزاع ها در زمينه ي 
ارزش هاي اجتماعي به كمترين حد در ديدگاه او تنزل داشته است.8 

گذشته از آن در دهه هاي 1960 و 1970 موضوع ساخت اجتماعي 
در ديدگاه كاركردباوري ساختاري مورد اعتراض قرار گرفت و به طوري 
كه پيآمد آن در نگاه نوكاركردباوراني مانند الكساندر, نيكلاس لومن 
و ريچارد مونش قابل بررسي است. اين دسته از جامعه شناسان متوجه 
محدوديت هاي ديدگاه ساختاري كلاسيك شده، ضمن توجه به كنش 
و اهميت، ساخت نهادي را مورد گوشزد قرار دادند. آن ها ابعاد فراملي 
اجتماعي  ساخت  نهادي  بعد  در  شدند.  متذكر  نيز  را  نهادي  ساخت 
مى توان به تشريح شرايط فرهنگي شكل گيري ساخت نهادي پرداخت 
با  و ضمن تحليل فرهنگ و جنبه هاي ذهني و عيني آن در جامعه 
توجه به ديدگاه مردم شناسان فرهنگي همچون ساپير, كروبر مى توان 
گفت كه نهادهاي اجتماعي پديده هايي فرهنگي اند و الگوهاي نهادي 
تشكيل دهنده ي ساخت اجتماعي مانند پديده هاي فرهنگي وجودي 
داراي ساخت مجازي  اجتماعي  نهاد  پارسونز،  نظر  به  دارند.  مجازي 
است. از نظر او« نهادهاي اجتماعي، چارچوب يا اسكلت يك جامعه 
را تشكيل مي دهند. اين قبيل نهادهاي اجتماعي, ساختارهاي كلاني 
مالكيت,  سالاري,  پدر  همسري,  درون  همسري,  تك  ازدواج,  چون 
قرارداد, چانه زني جمعي, مبادلات كالايي, ديوان سالاري, تخصص, 
موقت  حياتي  كه  هستند  هم  خردي  نهادهاي  هستند.  و...  حاكميت 
دارند، مانند در صف ايستادن، صحبت كردن افراد با يكديگر، شركت 
در مهماني شام و هديه دادن. اين نهادهاي خرد و كلان در زير چتر 
ساخت هاي نهاديي از قبيل فئوداليسم, پاتريمونياليسم, نظام صنعتي و 

سرمايه داري گرد هم جمع مي شوند.»9
سوي  از  اجتماعي  نهادهاي  از  دروني  و  ذهني  تفسير  بعدها 
پديدارشناساني مانند برگر ولاكمن اضافه شد. بدين ترتيب مشخص 
شد كه نهادهاي اجتماعي داراي واقعيتي دو گانه اند يعني هم ذهني اند 

و هم عيني. دهه 1980 مقارن با كشف مجدد نهادها در تحليل هاي 
علمي نويسندگان علوم سياسي و اجتماعي است. انواع نوكاركرد باوري 
در جامعه شناسي پديدار و انواع گوناگوني از نهادباوري نوين در علوم 
اجتماعي تقويت شد. كشف مجدد نهادها سرآغاز مباحث جديد در ميان 
اصحاب علوم اجتماعي از جمله اقتصادانان شد. «اقتصادانان نو نهاد 
زيرا  بازي مي دانند,  قواعد  ايجاد كننده ي  را  اجتماعي  نهادهاي  باور, 
اين نهادها به زندگي اقتصادي مفهومي از نظم و ثبات مي بخشند و به 
اين ترتيب ميزان عدم اطمينان را كه مردم در معاملات روزمره شان 
با آن مواجه مي شوند, كاهش مي دهند.»10 دامنه ي تحليل  بازار  در 

موضوع فوق در علوم سياسي و سازماني نيز گسترش يافت. 
 دوگانگي الگوهاي نهادي از نظر نهادباوران، ذاتي ساخت اجتماعي 
است و بسيار اشتباه است چنانچه تصور كنيم مرتن و حتي پارسونز 
ساخت اجتماعي و يا كاركرد نهادها را در جامعه يكپارچه و بي شكاف 
از  ديگر  مهم  بعد  رابطه  يا  و  مناسبات  موضوع  اما  مي كردند.  تلقي 
ساخت اجتماعي است كه بررسي آن از اهميت خاصي برخوردار است. 
مي تواند مسئله ي مناسبات اجتماعي در ديدگاه ماركس را آغاز مباحث 
بسيار در اين زمينه تلقي كرد. ملاحظه ي سير تطور مفهومى، موضوع 
توجه ما را به بازخواني ديدگاه انسان شناسان انگليسي بهويژه رادكليف 
براون و نگاه جامع و كنجكاوانه ي آنان در بررسي علمي از اين موضوع 
به  توجه  متضمن  ديدگاه،  اين  در  اجتماعي  مناسبات  مى دهد.  سوق 

تكراري بودن, كلي بودن و در نهايت ساختاري بودن روابط است. 
گذشته از زيمل كه جامعه شناسي صورت او بر مبني ساخت رابطه اي 
به نحوي توجه عميق و وسيع جامعه شناسان امريكايي را نسبت به خود 
جلب كرد، اشكال مختلف از ارتباط، گسست و گوناگوني روابط و نقش 
روابط در شناخت نظام كنش افراد، بنياد مباحث بسيار گسترده اي را 
در سطح نويسندگان اروپايي و امريكايي ايجاد كرد. اندكي بعد ساخت 
رابطه اي در قالب نظريه ي تحليل شبكه، وارد ادبيات جامعه شناسي شد. 
ميچل در انگليس، تحليل شبكه ي اجتماعي را رويكرد جامعه شناختي 
متمايز قلمداد مي كرد كه ساخت رابطه هاي اجتماعي را به طور خاص 
موضوع مطالعه ي خود قرار مي دهد. به نظر لومن و فريمن در تحليل 
معرف يك فضاي  اجتماعي  رابطه هاي  اجتماعي, ساخت هاي  شبكه 
اجتماعي چند بعدي در نظر گرفته مي شود كه مي توان در درون آن 
بتوان  شايد  كرد.  تبيين  را  آنان  و كنش هاي  را مشخص  افراد  جاي 
گفت كه ساخت هاي رابطه اي هر چند با ساخت نهادي فرق دارند، اما 
بي ارتباط با آنها نيستند. موضوع مهم امكان تلفيق اين دو جنبه از 

ساخت اجتماعي است.
اما هابرماس مي،كوشد با در آميختن مباحث پارسونز, لومن و ديگر 
نظريه پردازان سيستمي, مدل ماركسيستي زيربنا و روبنا را بازنويسي 
كند. حاصل تلاش مستمر او براي چنين تلفيقي كتاب دوجلدي وي 
با عنوان «نظريه كنش ارتباطي» است. قلب نظريه ي او تمايز بين 
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ابعاد متفاوت ساخت اجتماعي است كه مولود كنش ارتباطي و كنش 
را كه مولود  اجتماعي  از ساخت  بعد  هدفمند هستند11. هابرماس آن 
كنش هاي ارتباطي است, نوعي «چارچوب نهادي» قلمداد مي كند و 
بر سر آن است كه اين چارچوب نهادي يك «زيست جهان» اجتماعي 
بر خلاف  را سامان مي دهد.  و فرهنگي مي سازد كه تجارب روزمره 
كليات  و  اصول  را تحقق  اجتماعي  دارد ساخت  تمايل  هابرماس كه 
التوسر و بويژه فوكو معتقدند  از پيش تعريف شده تلقي كند،  متعين 
پيوسته،  فرآيندي  اجتماعي  نيز ساخت  و  اجتماعي  تحول  فرآيند  كه 
خطي و مستمر نيست، بلكه فرآيندي است كه حول گسستگي ها و 
گسيختگي ها سازمان مي يابد. تشريح مفهوم فضاي اجتماعي و ميدان 
كه مورد نظر فوكو و بورديو است، راه هاي ارتباط بين ساخت نهادي 
و رابطه اي را در درون ساخت اجتماعي بيان مي كند. آنچه كه باقى 
مى ماند پرداختن به بعد تجسدي در تحليل از ساخت اجتماعى است. 
اين بعد از ساخت اجتماعي تا دوران حاضر در حاشيه ي كامل مباحث 
بورديو  پير  و  فوكو  ميشل  گيدنز،  آنتوني  است.  داشته  قرار  ساخت 
داده اند.  اختصاص  به خود  از ساخت  بعد  اين  تبيين  در  بزرگى  سهم 
و  نهادي  ساخت هاي  كه  داده اند  نشان  اسكات:«آنها  و  لوپز  نظر  به 
با  و  به شرايط  بسته  افراد  دارند كه  رابطه اي، ريشه در واكنش هايي 
توجه به اطلاعاتي كه در دسترسشان است، به آن مبادرت مي ورزند. 
را تشكيل  واقعيات و صورات  از  ناپيوسته اي  اطلاعات مجموعه  اين 
نمي دهد بلكه حاصل توازن و قابليتي عملي است كه در قالب خصلت 
جسماني كنش ساخت يافته و مولد كنش هاي اجتماعي است كه به 
نحو هنجاري تنظيم شده اند»12. بنابراين عمق وجود ساخت اجتماعي 
بعد ديگري نيز دارد كه با توجه به جايگاه انسان ها در فضاي اجتماعي, 
در جسم آن ها و همچنين در شيوه هاي انديشه، احساس و رفتار آن ها 
درج و حك شده است. از اين ديدگاه، بدن و وجود جسماني انسان به 
كانون آفرينش، بازآفريني و دگرگوني ساخت اجتماعي تبديل مي شوند. 
نظم مجازي نهادها و رابطه ها در ارگانيسم هاي انساني تجسد يافته اند. 
ارگانيسم هايي كه كنش هايشان به ما امكان مي دهد تا به وجودشان 

پي ببريم.
 در مطالعه از جامعه شناسي بدن، آنها معتقدند اين موضوع تا حدي 
از پيشينه اي مخفي و وجودي غيابي برخوردار بوده است. نويسندگان 
بدن  جامعه شناسي  به  توجه  افزايش  در  را  فمينيست ها  نقش  مذكور 
قدرت،  بدن،  موضوع  با  ارتباط  در  مي دهند.  قرار  خود  تفسير  مورد 
ساخت و نظريه هاي جديد جامعه شناسي لوپز و اسكات مي نويسند:« 
در مورد گيدنز، بلاخص مفهوم ساخت تجسدي، يعني سيستم هايي 
دوگانگي  براي  حلي  راه  مثابه  به  رويه ها،  و  قواعد  از  يافته  تجسد 
از  جامع تري  تفسير   . شد..  مطرح  سيستم  و  عامليت  كننده ي  گمراه 
بورديو  و  است  كرده  مطرح  فوكو  را  انسان  بدن  اجتماعي  ساختيابي 
زده  پيوند  گيدنز  كارهاي  با  را هم  آثار خود  آن،  توسعه ي  و  با بسط 

است و هم با نويسندگان متقدم در زمينه ي ساخت نهادي و رابطه اي. 
و  رابطه اي  ناقل ساخت هاي  و  حامل  بدن ها  بورديو،  و  فوكو  نظر  از 
نهادي اند»13. موضوعات مورد توجه فوكو از مسئله ي بيمار تا وضعيت 
يك دانش آموز در مدرسه و نحوه ي انطباق دانش آموز با نظم و ترتيب 
شده  توجه  كمتر  بعد  تشريح  در  گويايي  بسيار  مثال هاي  شرايط،  و 

ساخت اجتماعي يعني بعد تجسدي است.
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